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سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد: 
 9-IRآغاز تست مکانیکی سانتریفیوژ

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از بین ۱۳۳ مورد پیشرفت هسته ای 
که قرار است در سالروز دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای در روز ۲۰ 
فروردین رونمایی شود، ۴۰ مورد در حوزه غنی سازی است. بهروز کمالوندی 
با بیان اینکه پانزدهمین گرامیداشت سالروز ۲۰ فروردین امسال در مجموعه 
سعدآباد برگزار می شود و قرار اســت از ۱۳۳ مورد دستاورد و پیشرفت در 
صنعت هسته ای با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی رونمایی 
شود، افزود: همچنین ۱۲ پروژه در زمینه های مختلف از جمله کوانتوم، لیزر، 
پزشکی هسته ای، غنی سازی توسط رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس 
افتتاح می  شود. معاون سازمان انرژی اتمی گفت: نمایشگاهی در حاشیه این 
مراسم بر پا خواهد شــد که به ارائه و معرفی پیشرفت های هسته ای کشور 
طی یک سال گذشته به ویژه در حوزه های غنی سازی، قطعات و تجهیزات 
مرتبط با رآکتور آب سنگین اراک و رادیوداروهای تشخیصی و درمانی است. 
کمالوندی گفت که دستاوردها و پیشرفت های هسته ای ایران نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است و این ۱۳۳ مورد از بین ۲۵۵ مورد ممیزی و برای 
ارائه در نمایشگاه آماده شده است که از این تعداد ۴۰ موردش به تجهیزات 
و قطعات مربوط به حوزه غنی سازی و انواع ماشین های سانتریفیوژ مربوط 
است. وی ادامه داد: یکی از پیشرفت های انجام شده در حوزه غنی سازی، 
شروع تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-۹ است که دارای ۵۰ سو است. این 
ماشــین یکی از مهمترین ســانتریفیوژهای کاملا بومی ایران است که با 
روش های جدید استاندارد ساخته و فعالیت می کند. سال گذشته با توجه 
به شیوع ویروس کووید ۱۹ و به منظور ممانعت از بروز مخاطرات احتمالی 
و بر اساس تاکیدات و مقررات وضع شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، 

برنامه روز ملی هسته ای همانطور که هر ساله برگزار می شد، انجام نگرفت.

پس از همسر شهید آوینی، داماد خانواده هم اعتراض کرد

جفای مدعیان ارزش  به خانواده شهید آوینی
ادامه از صفحه 3  

  مخالفان آوینی امروز چه کردند
سال ها تلاش کردند تا آوینی را ضلع مخالف اندیشه اصلاحات نشان دهند 
اما نه تنها نتوانستند موفقیتی کســب کنند بلکه در درون خود دچار چالش 
شدند. سال ۹۵ بود که مهدی نصیری، نویسنده اصولگرا  در مجله تلویزیونی 
۱۸۰ درجه با موضوع خوانش های مختلف از شــخصیت شهید آوینی گفت: 
» بعد از شهادت آوینی جریان روشنفکری که خیلی جاها به آوینی جفا کرده 
بود، احساس نگرانی کرد که آوینی قدیس نشود. به این خاطر تلاش کردند به 
حواشی بپردازند که جامعه از متن آوینی غافل شود. یکی از آن حواشی این بود 
که جریان حزب ا... مخالف آوینی بود و خون به دل آوینی کردند. این در حالی 
است که تنها دو یا ســه مقاله در نقد آوینی منتشر شد که یکی در کیهان بود 
و دیگری در روزنامه جمهوری اسلامی. مقاله کیهان انتقادی بود بدون توهین 
به ویژه نامه هیچکاک. مقاله دیگری در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد 
که خیلی تند و توهین آمیز بود و ربطی به ما نداشت و حتی روزنامه جمهوری 
اسلامی در آن زمان نزدیک به منتقدان کیهان بود. اتفاقا اوینی هم در جایی 
به کیهان نقد داشت و این نشــان می دهد جریان حزب ا... یکدیگر را نقد هم 
می کنند و با هم عهده اخوت نبسته اند.« در همان برنامه  امید روحانی، منتقد 
و بازیگر  در واکنش به اظهارات نصیری گفت: در دوره ای که شما اشاره کردید 
بیشتر حزب اللهی ها پدر آوینی را در آوردند نه روشنفکران. وقتی در روزهای 
آخر آوینی را می دیدم خیلی ناراحت بود از سوء تفاهم هایی که پیش آمده است.

فــرارو

هشت سال پیش وقتی محمود احمدی نژاد 
ساختمان پاستور را ترک می کرد و اتاق ریاست 
جمهوری را به حسن روحانی تحویل می داد همه 
می دانستند این رفتن بدون سودای بازگشت 
نیست. هرچند سال های ۹۲ تا ۹۵ را می توان 
به عنوان سال های سکوت احمدی  نژاد معرفی 
کرد اما این سکوت گویا آرامش قبل از توفان 
بود همان سال هایی که تلاش می کرد همچنان 
خود را به عنوان سیاستمداری در چارچوب نظام 
نشان دهد و نهایتا سخنرانی هایش به همراه یاران 
گرمابه و گلستان به چند انتقاد به دولت یازدهم 
ختم می شد؛ اما این دوران عمر زیادی نداشت به 
هر حال انتخابات در حال نزدیک شدن بود و باید 
احمدی نژاد از پوست قبلی خود خارج می شد و 
این پوست اندازی از روزهای منتهی به انتخابات 
۹۶ شروع شد. »یک نفری، یک آقایی آمده 
پیش من، من هم به ملاحظه  صلاح حال خود 
آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم 
که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم 
هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی دانیم ما 
که شما شرکت کنید ... یکی بگوید فلانی گفته، 
یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو 
نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.« مهرماه 
۹۵ بود که این جملات را رهبری در جلسه درس 
خارج بیان کردند؛ هرچند اسمی آورده نشد 
اما مخاطب این جملات مشخص بود و برای 
همه اظهرمن الشمس بود که روی سخن به 
محمود احمدی نژاد است. چند ماه بعد از این 
جملات یعنی درست ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ 
احمدی نژاد دست در دست بقایی و مشایی وارد 
ساختمان وزارت کشور شد. آن زمان تصور بر این 
بود که این قشون کشی دوستانه برای ثبت نام 
بقایی در انتخابات است و با توجه به نهی رهبری 
احمدی نژاد پا در این رقابت  نمی گذارد اما از آنجا 
که رفتارهایش هیچگاه  قابل پیش بینی نبود این 
گمانه زنی هم درست از آب در نیامد و رئیس 
دولت نهم و دهم شناسنامه  را از جیب کت بیرون 
آورد تا در برابر چشم همه نشان دهد دست بردار 
از قدرت نیست. پرونده کاندیداتوری محمود 
احمدی نژاد در دوازدهمین انتخابات به فاصله 
چند روز با مهر رد صلاحیت شورای نگهبان بسته 

شد اما این پایان خیال پردازی ها برای او نبود.
  قلب تپنده احمدی نژاد 

نه صحبتی از بقایی می کند نــه حـــرفی 
از تظلم خواهی برای مشایی پیش می کـــشد؛ 
شعارهای پوپولیستی اش را هـمــچنان بــر 
زبان می راند البته نه از جنس افزایش یارانه و 
لباس محلی پوشیدن بلکه در قد و قامت یک 
اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت 
می کند؛ با اینکه همچنان صندلی  در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به او تخصیص داده شده 
است اما صحبت هایش در بیرون از مجمع هیچ 
سنخیتی با مصالح نظام ندارد و تقریبا هر هفته 
خبری، مصاحبه ای، دل نوشته یا نامه ای از او بر 
روی خروجی رسانه ها قرار می گیرد. یک روز از 
لزوم مذاکره می گوید و روز دیگر اعلام می کند که 
قرار است ترور شود؛ خلاصه که دریای اظهارات 
عجیب و غریب او پایان ندارد و این روزها که بوی 
انتخابات ریاست جمهوری مشام ها را پر کرده 
است محمود احمدی نژاد پا در رکاب انتخابات 
گذاشته و می خواهد هر طور شده دوباره خود 
را به ساختمان پاستور برساند. حالا دیگر نیاز 
بیشتری دارد تا مردم را به سمت خود جذب کند 
آنقدر طرفدار جمع کند که یا حکومت را وادار به 
تائید صلاحیت خود کند یا شاید هم دیوارهایی 
از حصر و حبس را ترسیم کند تا محبوبیت را 

جایگزین معروفیت کند.
 صف کابینه دولت نهم و دهم برای انتخابات 
شاید خصلت دولت های نهم و دهم است که 
هر کسی دورانی را در آنجا سپری کرده است 
سودای ریاست جمهوری به سر دارد. از رئیس 
کابینه که علاقه اش به بازگشت به دوران ۸۴ 
تا ۹۲ قابل کتمان نیست، چه وزرای کابینه که 
یک به یک برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قد 
علم می کنند و به قول معروف زنبیل در صف 
انتخابات می گذارند. تعدادشان هم کم نیست 
از وزیر جنجالی نفت گرفته تا وزیر ورزش همه 
در حال پوشیدن ردای خدمت هستند تا خود را 

پاستور برسانند. 
 از جنجال بابک زنجانی تا گود انتخابات 
پیش از آنکه وزیر باشد عضو سپاه پاسداران 
بود و رئیس قرارگاه خاتم الانبیا اما سال ۹۰ به 
عنوان وزیر نفت از سوی محمود احمدی نژاد 
به مجلس هشتم معرفی شد و »رستم قاسمی« 
توانست از آن مجلس مجوز سکانداری مهمترین 
وزارتخانه را دریافت کند هرچند در همان مقطع 
علی مطهری نظامی بودن او را یکی از دلایل 
مخالفتش برای حضور قاسمی در سمت وزارت 
نفت  دانست اما در نهایت موافقت مجلس قرعه 
را به نام او زد و اتفاقا این حضور آغاز دردسرهای 
وزیر نفت احمدی نژاد شد. با وجود آنکه ۸ سال 
از آخرین حضور او در وزارت نفت می گذرد اما 
نام رستم قاسمی با نام »بابک زنجانی« »دکل 
گمشده« گره خورده است هرچند خودش 
می گوید تمام اتفاقات و حواشی پیرامون این دو 
مسأله هیچ ارتباطی با او ندارد، اما همواره انگشت 
اتهام درباره تائید بابک زنجانی برای فروش 
نفت به سمت او نشانه می رود.  او دی ماه ۹۹ از 
تصمیمش برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ گفت 
و از همان زمان تحرکات انتخاباتی اش از سفرهای 
استانی گرفته تا نزدیک شدن به رسانه ها شروع 
شد و همین یک نشانه کافی بود تا ثابت کند این 
موضوع نه تنها فکر کردن به انتخابات است بلکه 
پا در رکاب گذاشتن رقابت ۱۴۰۰ محسوب 

می شود. 

آمریکا و آینده تحریم ها 

آمریکایی ها اعلام کرده اند که موضوع برجام و روند مذاکراتی مرتبط با 
برجام را تحت تاثیر جدول زمان بندی انتخاباتی ایران قرار نخواهند داد.  
قابل انتظار هم بود که آمریکایی ها این مسیر را در پیش بگیرند چون به این 
درک رسیده اند و این فهم را پیدا کرده اند که در نظام سیاسی ایران، برخی 
از موضوعات فرادولتی و حاکمیتی است. از جمله موضوعات هسته ای، 
نوع مناسبات با ایالات متحده و مسائل مربوط به  امور دفاعی و مسائل 
منطقه ای فارغ از اینکه چه دولتی در ایران سر کار باشد، که به شیوه هایی 
دیگر تصمیم گرفته می شود. از این جهت آمریکایی ها خیلی دغدغه تغییر 
دولت در ایران را ندارند. به همین دلیل هم چنین موضعی را اتخاذ کرده اند. 
اما اینکه آیا این طولانی شدن زمان تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت، 
بحث دیگری است. مشخص بود که بایدن عجله ای برای این کار ندارد، 
زیرا ورود او به کاخ سفید با بحران های متعدد داخلی مواجه بوده که رئیس 
جمهور مجبور است و باید توجه خود را معطوف به این موضوعات سازد. 
مردم آمریکا این روزها به حدی گرفتار مشکلات داخلی کشورشان از بحث 
کرونا گرفته تا بیکاری بر اثر این بحران و مشکلات نژادپرستی هستند که 
کمتر کسی به سیاست خارجی اهمیت می دهد. موضوعات هسته ای و 
برجام بحث بسیار چالشی در داخل آمریکا است که نیاز به هماهنگی ها 
و رایزنی های متعدد در داخل و خارج این کشور دارد. این موضع سبب 
می شود که فرآیند رسیدن و دستیابی به یک نتیجه ملموس طولانی شود.  
بحث ایران این است که تا زمانی که تحریم ها رفع نشده و امکان راستی 
آزمایی از تعلیق تحریم ها برای ایران فراهم نشود، هیچ مذاکره ای صورت 
نمی گیرد چه مذاکرات در دل برجام، خارج از برجام و موضوعات مرتبط و 
غیر مرتبط با آن صورت نخواهد گرفت. در خصوص موضوع تحریم نیز بحث 
فقط ایران نیست، بحث ایالات متحده و ابزار پیشبرد سیاست خارجی آن 
مطرح است. در حال حاضر موثرترین، قوی ترین و کارآمدترین سلاحی 
که ایالات متحده در زرادخانه خود برای نقش آفرینی در برابر دیگران از 
آن استفاده می کند، ابزار تحریم است یعنی نه موشک ها، نه بمب اتم، نه 
هواپیماهای استراتژیک آن و نه ناوهای هواپیمابر آن به اندازه تحریم 
کارآمد و موثر نیستند. پس بنابراین آمریکا نه تنها تحریم ها را بر نمی دارد 
و رفع نمی کند بلکه هر روز به لحاظ کیفی و کمی، بیشتر از آنها حتی علیه 
متحدین خود از جمله عربستان که از تیغ این تحریم ها در امان نمانده و 
شهرهایی مانند آلما )شهر متروکه در کالیفرنیا(، اتباع خیلی از کشورهای 
متحد آن و بسیاری از شهروندان آمریکایی در فهرست بلند بالای تحریمی 
قرار دارند. آمریکا تا آینده قابل پیش بینی ابزار تحریم را کنار نخواهد 
گذاشت، اما ممکن است در مقاطعی برای پیشبرد برخی از مصالح و منافع 
خود به شدت آن بیفزاید یا از آنها بکاهد. در خصوص تحریم های ایران، 
بخش های کلیدی از ایران ذیل موارد متعددی از عناوین تحریمی قرار 
دارند. یک شخص حقوقی، یک سازمان و یک نهاد، هم تحریم حقوق بشری 
شده و هم تحریم ضد تروریستی و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی 
شده و ممکن است که آمریکا برای پیشبرد یک موضوع مثلا بحث هسته ای 
بیاید و یک شخص حقیقی و حقوقی را از ذیل تحریم های هسته ای خارج 
کند، اما آن شخص یا نهاد همچنان ذیل تحریم های حقوق بشری یا ضد 
تروریستی باقی بماند. از این جهت، هیچ چشم انداز روشنی وجود ندارد که 
ایران از تحریم هایی که ایران اعمال کرده خلاصی پیدا کند. ممکن است 
تغییری در شدت و ضعف تحریم ها ایجاد کرده و یا برخی از آنها را یک مقدار 
تعلیق نمایند که به عنوان یک ابزار قوی در آینده از آنها استفاده کنند. اما 
ایران اگر کلمه به کلمه برجام را رعایت کند و تمام شرایطی که آمریکایی ها 

طلب کرده را اجابت کند، برداشتن تحریم ها دور از انتظار است.

 قلب تپنده احمدی نژاد 
برای پاستور!

امیرعلی ابوالفتح
تحلیلگر مسائل آمریکا

    اصلاح طلبان به جای اجماع به فکر افزایش مشارکت باشند
   باید اجازه داد مردم انتخاب کنند

     مردم به رای دادن جناحی تمایل ندارند
     رئیس جمهور حداقلی مشکلی از کشور حل نمی کند

فرزانه ترکان در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 نا امیدی و بی اعتمادی 
بزرگ ترین مانع مشارکت 

حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 اکثر مردم 
»رای خاکستری« هستند

آرمان ملی- حمید شجاعی: انتخابات ریاست جمهوری در حالی حدودا 2 ماه دیگر برگزار 
خواهد شد که در جامعه نشانی از شور و شوق انتخاباتی دیده نمی شود، هر چند که به 
عقیده قاطبه کارشناسان و تحلیلگران این شرایط منبعث از نارضایتی های موجود از برخی 
ناکارآمدی ها و ایجاد شرایط سخت اقتصادی و معیشتی بر مردم است. همین امر هم باعث 
شد تا مردم واکنش به این امر را با مشارکت حداقلی در انتخابات مجلس نشان دهند. آنچه 
مسلم است به عقیده بسیاری اعتماد مردم به برخی عملکردها و روندها آسیب جدی دیده 
و گویی مردم امیدی به تغییر و آینده ای روشن ندارند. از همین رو است که عده ای بیان 
می کنند  برای مشارکت حداکثری باید درصدد بود تا مردم را نسبت به آینده  ای روشن و 
حضور در انتخابات اقناع کرد. برای بررسی شرایط موجود در کشور، انتخابات 1400  و علل 
عدم تحقق وعده های روسای جمهور »آرمان ملی« با فرزانه ترکان عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

 آرمان ملی- محمد هادی علیمردانی: افرادی که تاکنون نــامزد انتخابات ریاست 
جمهوری شده اند، با توجه به اجماع احزاب جریان های مـطرح سیاسی به صحنه 
نیامده اند. معضل نامزدهای غیرحزبی یکی از مشکلات انتخابات در ایران است، در 
حالی که هنوز مردم استقبال چندانی از انتخابات پیش رو نشان نداده اند. در همین رابطه 
»آرمان ملی« گفت وگویی با حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز و فعال سیاسی 

اصول گرا داشت که در ادامه می خوانید.

  برخی معتقدند که اصلاح طلبان باید ابتدا 
در شاکله درونی خود به اجماع برسند و سپس 
به بازیابی سرمایه اجتماعی همت گمارند؛ 

تحلیل شما از این موضوع چگونه است؟
به نظر من مساله و دغدغه اصلی اصلاح طلبان 
اکنون باید این باشد که چگونه مردم را امیدوار کنند 
که حضور در انتخابات می تواند در سرنوشتشان 
تاثیرگذار باشد. متاسفانه این دیوار بی اعتمادی که 
بین مردم و دست اندرکاران امور کشور به وجود 
آمده و این جو ناامیدی که در میان مردم وجود دارد 
و در خیلی از موارد هم به حق است بزرگ ترین مانع 
برای مشارکت در انتخابات است.  لذا قبل از اینکه 
دنبال انتخاب کاندیدای اصلح  و تشکیل جلسات 
و ایجاد اجماع باشیم  ابتدا باید فکری برای افزایش 
مشارکت مردم کنیم و حرف هایی بزنیم که برای 
مردم باورپذیر باشد. اگر وارد انتخابات شوند و  مثل 
انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری پای صندوق 
رای بیایند چه تاثیری در تغییر شرایط زندگی خود و 
کشور می توانند داشته باشند. تا وقتی که این موضوع 
حل نشود سایر مسائل به مسائلی فرعی تبدیل 
خواهد شد. اصل مطلب این است که آیا مردم در 
انتخابات مشارکت خواهند داشت یا خیر و راهکار ما 
برای برون رفت از این مشکلات کشور برای مشارکت 
مردم در انتخابات چه خواهد بود. در طول ۴۰ سال 
گذشته مطرح شده  که ما هر ۲ سال یک بار به تناوب 
یک انتخابات داشتیم  و این امر را به عنوان شعاری 
که دموکراسی در کشور ما برقرار است استفاده شده 
است. اما مردمی که زیر فشار اقتصادی له می شوند و 
در نبود امکانات اولیه زندگی و اصول اولیه و حداقلی 
رفاه  گیر هستند و به سختی زندگی می کنند به 
چنین چیزی باور ندارند. من به دلیل شغل پزشکیم 
با بیماران در تماس هستم، می گویم مریض دیابتی 
انسولین پیدا نمی کند، مریضی که می خواهد شیمی 
درمانی کند اما داروی  آن نیست و مادر ۴ بچه که 
به خاطر نبود دارو متاسفانه جان خود را از دست 
می دهد. ای کاش در طول این سال ها حداقل برای 
یک بار هم که شده رفراندومی برگزار می شد که آیا 
با همین روال ادامه سیاست های کشور را قبول دارند 
یا خیر.  ولو اینکه تصمیم گیری ما بر حق و حرفمان 
درست باشد اما اگر اکثریت جامعه با آن موافق 
نباشند نباید این روال ادامه پیدا کند. باید اجازه دهیم 
مردم انتخاب کنند و نوع زندگی خود و فرزندانشان در 
اختیار خودشان باشد. یعنی مردم احساس کنند که 
اگر پای صندوق رای می آیند می توانند نظر خود را به 

راحتی مطرح و تغییری ایجاد کنند. 
 برخی مطرح می کنند با توجه به انتخابات 
مـــجلس و حــضور حـــداقــلی مردم 
دیگر نهاد انتخابات کارکرد خود را از دست 
بــدهد؛ از دیــد شـما برای احیای کارکرد 
نهاد انتخابات و صندوق رای چه راهکارهایی 

را می توان ارائه داد؟
 بحث اصلی مردم این است که نماینده های افکار 
مختلف جامعه امکان ورود به مراکز تصمیم گیری در 
کشور را ندارند. ما در مورد مجلس دیدیم که با تیغ 
تند رد صلاحیت هایی که شورای نگهبان گذاشت 
و هر کسی ذره ای زاویه و افتراق با آنها داشت را 
رد صلاحیت کردند مردم عملا نماینده هایی که 
ممکن بود خودشان قبول داشته باشند و افکار 
متعدد و متفاوت وارد مجلس شوند و در مباحث  و 
تصمیم گیری ها  نظر همه اقشار جامعه را انتقال دهند 
از دست دادند. لذا وقتی می بینند در انتخاباتی که از 
پیش تقریبا نتیجه قابل تحلیل است که مثلا از بین 
این ۲۰ نفر باید به این ۱۰ نفر رای دهید و تفاوتی هم 

بین نوع فکر، نظر و تصمیم گیری بین این ۲۰ نفر 
وجود ندارد چنین اتفاقی نمی افتد مطمئنا حاضر 
نیستند مشارکت کنند. لذا وقتی اجازه نمی دهیم 
که این تنوع آرا و افکار وارد نهادهای تصمیم گیری 
شوند قطعا مردم آن شور و اشتیاق را نخواهند داشت. 
در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز به همین 
شکل است. اگر قرار باشد که سلیقه های مختلف 
آحاد جامعه نادیده انگاشته شود و فقط از مردم 
بخواهیم که پای صندوق های رای بیایند و از بین 
این ۴ یا ۵ نفری که همه در یک جناح فکری هستند 
و تقریبا یک مدل فکر می کنند من فکر نمی کنم که 
مردم با این حرف های ما و با تکرار می کنم بزرگان و 
تلاش های ما قانع شوند و به صندوق های رای روی 

خوش نشان دهند. 
  طی دولت های مختلف این مساله را شاهد 
بوده ایم که روسای جمهور منتخب با وعده هایی 
روی کار می آیند اما در پایان دوره آن وعده ها 
کم یا عملی نمی شود؛ حــال این پرسش مطرح 
می شود که چه تضمینی خـــواهد بود رئیس 

جمهور بعدی نیز به همین روال عمل نکند؟
من معتقدم رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه 
مجریه باید در حیطه اختیارات خود به مردم قول 
و وعده بدهد. در انتخابات دوره های قبل موضوع 
مقداری فراتر از این بحث رفت و کاندیداهای ریاست 
جمهوری حرف هایی ولو قشنگ و زیبا زدند که اصلا 
در حیطه تصمیم گیری آنها نبوده و همین امر باعث 
می شد که مردم گاها فکر می کردند که تغییراتی فراتر 
از قوه مجریه اتفاق خواهد افتاد  و بر همین اساس رای 
دادند و دیدند که هیچ تغییری رخ نداده و نا امید 
شدند. غیر از آن خود رئیس جمهور نیز در زمانی 
می تواند به وعده های خود چه از نظر بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم عمل کند که 
در واقع دست و پایش برای انجام این کار باز باشد. 
وقتی که وضعیت تصمیم گیری های ما بر اساس نظام 
سیاسی کشور به نوعی است که باید بر اساس مقابله 
با آمریکا،  عدم ارتبط مستقیم با کشورهای اروپایی، 
عدم تصویب FATF و عدم رابطه مالی با کشورها 
حرکت کنیم حتی اگر یک جادوگر هم رئیس جمهور 
شود نمی تواند تغییرات جدی در وضعیت اقتصادی  
و معیشتی مردم به وجود بیاورد. ما نمی توانیم جزیره 
بسته ای را در کشورمان در نظر بگیریم که خودمان 
تولید و مصرف کنیم  و بحث صادرات و واردات را 
جدی نگیریم و بعد هم توقع داشته باشیم که اشتغال 
زایی انجام شود و وضعیت معیشت و اقتصاد مردم رو 
به بهبود برود. من فکر می کنم کاندیداهای ریاست 
جمهوری باید برای مردم قابل فهم توضیح دهند 
که با شرایط موجود در این نظام سیاسی آیا راه حلی 
عملی نه شعاری برای برون رفت از این شرایط دارند 
یا خیر. به این شکل شاید بتوان مردم را قانع کرد چرا 
که دیگر دوره شعار دادن و زیبا صحبت کردن گذشته  

و فایده ای ندارد. 
 بسیاری مــعتقدند که نامزدهای ریاست 
جمهوری باید در موضوعات کلان و حتی ریز نیز 
برنامه محور باشند و به مردم برنامه ارائه دهند؛ 

از دیدگاه شما  این رویه باید چگونه باشد؟
من معتقدم اگر کاندیدایی هم با این شرایط وجود 
داشته باشد رد شدنش از فیلترهای شورای نگهبان 
سخت است و الا ما افراد توانمند و برنامه محوری 
در کشور داریم که راهکارهایی دارند و در تغییر 
شرایط می توانند کمک کنند اما با محدودیت ها و 
سخت گیری هایی که شورای نگهبان قائل می شود 
بسیار بعید است که این افراد امکان بروز و ظهور 

داشته باشند.

 در روزهای بــاقی مانده تا انتخابات، 
نقش جریانــات سیــاسی در جـــذب 
رای مردم و افزایش مشارکت را چطور 

ارزیابی می کنید؟
پیروزی ملت ما در بازه حساس انتخابات 
۱۴۰۰، حضور حداکثری مردم پای صندوق  های 
رای است. حتی جناح های سیاسی باید به جای 
اینکه به فکر رای دادن مردم به خود یا نامزد 
مورد نظرشان باشند، باید به این فکر باشند 
که مردم رای بدهند. متاسفانه اکثر نامزدها و 
جناح های سیاسی به دنبال آن هستند که مردم 
به خودشان رای بدهند، در حالی که محور اصلی 
باید این باشد که مردم بیایند و رای بدهند. 
خصوصا قشر خاکستری که همه طیفی در آن 
وجود دارد و برآورد من آن است که 7۰ درصد 
مردم در قشر خاکستری هستند. ۳۰ درصد 
آرا که جناح های اصلاح طلب، اصول گرا و غیره 
دارند، این ها با رفتار سیاسی جناح ها ساماندهی 
می شوند اما آنچه لازمه ورود رای خاکستری به 
انتخابات است تا مشارکت حداکثری و حماسه 
سیاسی را رقم بزند، آن است که نامزدهایی که 
وارد انتخابات می شوند، چه گفتمانی را به عنوان 
گفتمان غالب مطرح می کنند. گفتمان غالب باید 
تغییر ایجاد کند تا مردم احساس کنند اگر پای 
صندوق های رای آمده و اعتماد کنند، رای آنها 
موجب تحول و تغییر اساسی در ساختار اجرایی 
کشور شود. در غیر این صورت مردم نسبت به 
بدعهدی که جناح های سیاسی داشته اند، شعار 
داده و در عمل به آن اعتنا نکرده اند، دلخور بوده 
و چندان تمایلی به رای دادن جناحی ندارند. 
این برای جناح های سیاسی این تکلیف را ایجاد 
می کند که تلاش کنند به جای دعوت به خود 
کردن، مردم را به انتخابات دعوت کنند. این 
اصل است. اگر مردم در انتخابات حضور پیدا 
کنند و مشارکت حداکثری باشد، همه پیروزند 
اما اگر نامزد مد نظر ما با رای حداقلی پیروز شود 
و رئیس جمهور حداقلی روی کار بیاید، شکست 
برای همه خواهد بود. رئیس جمهور حداقلی 
مشکلی را از کشور حل نمی کند و شاید خود به 

مشکلی برای کشور تبدیل شود.
 فضای کـــشور را در فاصله دو ماه تا 
انتخابات ریـــاست جـــمهوری تا چه 
حد انتخاباتی ارزیابی می کــنید؟ آیا شور 

انتخاباتی در مردم وجود دارد؟
تجربه انتخابات های گذشته در این ۴۰ سال 
نشان داده است که هرچه به دقیقه ۹۰ انتخابات 
نزدیک می شویم، شور و شوق انتخاباتی و 
هیجانات انتخاباتی بیشتر می شود. خصوصا 
مناظره ها و برنامه های تلویزیونی نیز به این امر 
کمک می کند اما با توجه به شرایط کرونا احزاب 
جلسه ای ندارند، نه می توانیم تجمع داشته 
باشیم، نه میتینگ، نه سخنرانی و نه مساجد 
فضای تجمعی دارند. عدم ارتباط میان مردم و 
تنها به فضای مجازی متکی شدن، شور و حال 
انتخاباتی را نشان می دهد. ممکن است آتش زیر 
خاکستری وجود داشته باشد که با نزدیک شدن 
به انتخابات شعله ور شود. با این حال شرایط به 
گونه ای به نظر می رسد که کرونا در انتخابات اثر 
گذاشته است. شور و حال هیجانی انتخابات در 

کشور ما شکل نگرفته است.
کاهش میزان مشارکت در انتخابات 
98 نیز به دلیل بیماری کرونا بود؟ نمی توان 
بی اعتمادی به صنـــدوق رای را مــطرح 

دانست؟
اصل بی اعتمادی مردم به جناح های سیاسی 

است، زیرا به شعارهایی که داده شد عمل 
نکردند. ۹۰ درصد مشکلات موجود در کشور 
متوجه عملکرد جناح های سیاسی است. این 
واقعیت است که مردم به حرف ها و شعارهایی که 
داده می شود اعتماد ندارند. البته شرایط کرونایی 
و نوع انتخابات نیز موثر است. اگر انتخابات آینده 
بر اساس سیستم مجازی یا رای غیابی باشد، 
ممکن است، مشارکت نیز کاهش پیدا کرده و 

آسیب ببیند.
 اگر مسئولین بخواهند برای پررنگ تر 
کردن حضور مردم در انـــتــخابات قدم 
بردارند، چه کارهایی را می توان انجام داد؟ 

آیا زمان کافی برای این امر وجود دارد؟
بله! اگر در رابطه با شرایط اقتصادی، مطالبات 
مردم که قطعا بر حق است، معیشت ملت و نوع 
عملکردی که نظام می تواند در رابطه با حل 
مشکلات داشته باشد، چه در بحث برجام و 
سایر قراردادهای بین المللی و رفع تحریم ها و 
تهدیدها، اقدام مثبت و منسجمی انجام شود، 
به نظر می رسد که مردم پای نظام می ایستند و 
حمایت می کنند. تجربه نیز نشان داده است که 
ملت کشور را رها نمی کنند تا عده ای بخواهند 
آن را مصادره به مطلوب کنند. اگر در این فرصت 
چند ماهه روی معیشت مردم و بحث اقتصادی 
اقدامات مثبتی انجام شود تا مردم اثر آن را در 
سفره خود ببینند، انتخابات رونق خواهد گرفت، 
از جمله این اقدامات، بورس، بازار سرمایه، 
کالاهای اساسی، ترمیم حقوق بازنشستگان و 
کارمندان و رفع بیکاری است که آثار خود را به 
سرعت در جامعه نشان خواهد داد. در غیر این 
صورت اگر تنها شعارهای درازمدت داده شود، 

انتخابات پرشور نخواهد بود.
تعدادی از چهره های سیاسی نیز در 
انتخابات اعلام نامزدی کـــرده اند. نقش 
نامزدهای انتخاباتی را در پای صندوق رای 

آمدن مردم چگونه ارزیابی می کنید؟ 
متاسفانه پدیده بسیار بدی در کشور ما وجود 
دارد. به جای اینکه احزاب، گروه ها و ساختارهای 
دارای نفوذ در عرصه سیاسی نامزد معرفی 
کنند، نامزدها خودشان خودشان را معرفی 
می کنند و می گویند بیایید به ما رای بدهید. این 
نشان دهنده آن است که ساختار بیمارگونه ای 
در نظام ما وجود دارد که نمی تواند افرادی را در 
درون خود پرورش دهد، ساماندهی کرده یا برای 
سمت های مهم تربیت کند. این رفتار باید تغییر 
کند و نامزدها اول بگویند کدام جناح سیاسی و با 
چه درصدی از آرا آنان را حمایت کرده و گفته اند 
وارد صحنه بشوید. در غیر این صورت و با توجه 
به قانون انتخابات، ما از فردا با سیلی از نامزدها 
متوجه خواهیم بود که تنها زحمت شورای 

نگهبان را زیاد می کنند.
 سال ها است که درباره مشکلات ساختار 
حزبی در ایران صحبت می شود اما مشکلاتی 
که اشاره کردید هنوز رفع نشده است. علت 
نبود نامزد حزبی را باید در کجا جست وجو کرد؟

زمانی  پارلمانی،  حزبی،  ریاستی،  نظام 
سلطنتی و دیگر مجموعه هایی از شیوه حکومت، 
تعریفی از حزب را در درون خود ندارند. همه کاره 
در نظام حزبی، حزب است. در نظام ریاستی، 
احزاب چندان اثری ندارند. در نظام پارلمانی 
اگر مجالس بر اساس کرسی های احزاب شکل 
بگیرد، حزب تاثیر بیشتری خواهد داشت. نظام 
ما همه این  موارد را دارد اما هیچکدام نیست. به 
همین خاطر نمی توانیم جایگاه مشخصی برای 

احزاب در کشور ایجاد کنیم.


